
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

 گُیارنده یا گُیازنده .17
  

  اشرف صادقی علی
  

در وصف بیژن در چاه از زبان کیخسرو به گیو  »بیژن و منیژه«داستان فردوسی در 
  :گوید می

شاه سوي گیو کرد آنگهی روي  
  دار به جاي است بیژن تو دل شاد

  نگر غم نداري به زندان و بند
  ستا که بیژن به توران به بند اندر

  بس سختی و رنج و تیمار اوي ز
  سان گذارد همی روزگار بدان

  امیدیشان شده ناز پیوند و خو
  

  بخندید و رخشنده شد پیشگاه  
  هر بد تن مهتر آزاد دار ز

  ش نامد گزنداز آن پس که بر جانْ
  زوارش یکی نامور دختر است
  پر از درد گشتم من از کار اوي
  که هزمان بگرید بر او بر زوار
  گیارنده بر سان یک شاخ بید

)347و  346 ، ص3 ، جمیلادي 1371/1992فردوسی (    
 ]392ص  ،چاپ عکسی[در بیت آخر تنها مبتنی بر نسخۀ فلورانس  »گیارنده«کلمۀ 

  :است ، به گزارش خالقی مطلق، چنینها است و ضبط سایر نسخه
  گزارنده؛]: يهجر 675 مورخ ،لندن[ ل
 ،واتیکان[ و، ]يهجر 741مورخ  ،قاهره[ ق

ــورخ  ــرلن[ ب، ]يهجــر 848م ــورخ  ،ب  894م
  ؛گدازنده: ]يهجر

]: يهجـر  903وپقاپوسراي، مـورخ  ط[ 2س
  گدازیده؛

  گرازنده؛]: يهجر 840 مورخلیدن، [ لی
  گذارنده؛: ]يهجر 841مورخ  ،لندن[ 3ل
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]: يهجــر 731مــورخ  ي،طوپقاپوســرا[ س
  ؛چو لرزانگذاران و 
ــن ــراد[ ل ــورخ  ،لنینگ ــر 733م  پ ،]يهج

 ،لنینگـراد [ 2لـن ي ، هجـر  844 مورخ ،پاریس[

  ؛چوزان لرگرازان و ]: يهجر 849مورخ 
گــذارد : ]يهجــر 796مــورخ  ،قــاهره[ 2ق
  .ابرسان

معنی  »گذارنده«را در این بیت به  »گیارنده« )103میلادي، ص  2006(خالقی مطلق 
سجاد . دهد می اي چه معنی »سان یک شاخ بید گذارنده بر«است  کرده، اما توضیح نداده

  :بیت آوردهآیدنلو در توضیح این کلمه در این 
» سربرنده به«و » گذارنده«به معناي » گذاشتن«/  »گذشتن«: »گیاردن«ز مصدر صفت فاعلی ا

لرزان و مضطرب «یعنی » مانند بید) گیاردن(سپري کردن و گذراندن «است و منظور از 
  ).842، ص 1390آیدنلو (» بودن

نیز از این فعل گرفته  »گیاره«است و  »گذاردن«مبدل  »گیاردن«تردید نیست که 
نیز به  »گیار بی«/ » کیار بی«در  »گیار«/ » کیار«کلمۀ . )359 ، ص1391 صادقی ←(است  شده

/ » گذاردن«اما . )159ـ155 ، ص1389 صادقی ←(احتمال قوي مربوط به همین فعل است 
با یک  شاهنامههمیشه در  »)روزگار و مانند عمر( چیزي سپري کردن«به معنی  »گیاردن«

هاي زیر  تکه از بی مفعول چنین معنایی ندارد، چنان کار رفته و بدون مفعول صریح به
  :شود مشخص می

  گذارد، به رفتن نباشـد نژنـد      کسی کو جهان را به نام بلند
)20، ص 2ج ، میلادي 1371/1992فردوسی (  

  همیشه به شادي جهان را گذار    بر او آفرین کرد کاي شـهریار 
)341، ص 3، ج میلادي 1371/1992فردوسی (  

  همیشه جهان را به شادي گذار    شـهریار گفت کاي نامور چنین
)243، ص 4، ج میلادي 1371/1992فردوسی (  

  بدان خرمی روز بگذاشتند    ز دیوان چو دینار برداشتند
)106، ص 7، ج میلادي 1371/1992فردوسی (  

در » ذ«است که  شاهنامهدر » گذاردن«تنها موردي از فعل » گیارنده« ،از سوي دیگر
یافتۀ گویشی است که در بعضی  یک شکل تحول »گیاردن«. است بدل شده» ي«آن به 

و در زبان معیار کاربرد  )159  ـ  155، ص 1389 صادقی ←(رفته  کار می نقاط خراسان به
هایی  بدل از میان نسخه. است چه بوده شاهنامهحال ببینیم اصل این کلمه در . است نداشته
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و یک نسخه داراي ضبط  »گدازنده«سه نسخه داراي ضبط  دست داده که خالقی مطلق به
. باشد »گدازنده«تواند مصحف  دارد که می »گذارنده«یک نسخه نیز . است »گدازیده«

به نظر . است »گرازنده«و یک نسخه هم داراي ضبط  »گزارنده«یک نسخه داراي ضبط 
نوشته  »گذازنده«است که با املاي قدیم  »گدازنده«بحث   ما صورت اصلی کلمۀ مورد

 »گذاران و لرزان«. است تصحیف شده »گرازنده«و  »گزارنده«شده و در دو نسخه به  می
هایی از  از میان نسخه. است »گدازان و لرزان«تردید تصحیف  نیز بی »گرازان و لرزان«و 

 اکنون متعلق به مرکز(سعدلو از قرن هشتم  ةشاهنامکه در اختیار خالقی نبوده در  شاهنامه
نقطه  در کلمه بی» ز«یا » ن«حرف ( آمده »گدازنده«نیز  )344ص ) (المعارف بزرگ اسلامیةدائر

 »گرازنده« )از اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم(ژوزف بیروت  سن ةشاهنام، اما در )است
در حاشیۀ ي هجر 807به سال اي هم که  شاهنامهدر . )152b=  322ص (است  آمده

 مستوفی(شود  دیده می »گرازان و لرزان«ستوفی نوشته شده ضبط م للهحمدا ةظفرنام
  .)574 ، ص1377
به معنی  »گرازیدن«هاي فوق فاقد معنی است، زیرا  در نسخه »گرازان«و  »گرازنده«

یکی از . ت تناسب معنایی ندارددر بی» لرزان«است و با  »شتافتن«و یا  »خرامیدن به ناز«
  .است» غر شدنلا بسیار« ،»گداختن« هاي نیمع

، این بیت را به فردوسی »نخ«، ذیل کلمۀ )82 ، ص1319( لغت فرساسدي نیز در 
  :است نسبت داده

  توگویی که در پیش آتش یخم    گدازنده همچـون طـراز نخـم   
نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه ( لغت فرساز  اي نیامده، اما در نسخه شاهنامهاین بیت در 

به شکل  )نسخۀ دانشگاه تهران(اي دیگر  ، در نسخه»یدهگراز«، »گدازنده«جاي  هب )پنجاب
مانند چاپ  ،)نسخۀ ایاصوفیه(اي دیگر  و در نسخه )است »گدازنده«که تصحیف ( »گدارند«

  .)66 ، ص1365اسدي  ←(است  آمده »گدازنده«صورت  به ،اقبال
  :است »گداختن«شعر معروف ابوالمؤید بلخی نیز شاهد دیگري بر این معنی 

  ام چون کلکا کز عشق تو بگداخته    خورم به هرچه دارم ملکاسوگند 
)286، ص 1319اسدي (  

  :است »باریک بسیار«و  »نازك«به معنی  »گداخته«و 
بیهقی  ←؛ نیز 1376و همکاران  بیهقی، به نقل از دهخدا(او را یافتم چون تار مویی گداخته 

  ).»تاري موي« ، با ضبط542، ص 1388
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کار  را به »گدازنده«داستان بیژن و منیژه در مورد بیژن شکل  فردوسی در همین
است، اما ممکن است معنی  »تابو در تب«است که هرچند در اینجا به معنی  برده

  :نیز از آن اراده شده باشد» نزار«و  »نحیف«
  فروهشت رستم به زندان کمند
  برهنه سر و موي و ناخن دراز

  ونـد  برآوردش از چاه بـا پـاي    
  نده از درد و رنـج و نیـاز  گداز

)382، ص 3ج ، میلادي 1371/1992فردوسی (  
  . است »لاغر شدن بسیار«کنایه از  »آب شدن«در فارسی امروز نیز 

استفاده ها  از آن فرهنگنامة قرآنيهاي آستان قدس که در  از قرآنم در دو قرآن مترج
این . )359 ، ص1391 ادقیص ←(است  کار رفته به» گیاختن«به شکل » ختنگدا«فعل  هشد

 ةشاهنامدر  »گیارنده«جاي  ، به»دازندهگ« مبدل »گیازنده«ها تأییدي بر شکل  مثال
تحت تأثیر  شکلی گویشی است که مسلماً »گیارنده«که گفته شد  چنان. فلورانس است

 شاهنامهکه در » وند پاي«کلمۀ . است نسخۀ فلورانس به این نسخه راه یافته گویش کاتبِ
نقل شد نیز  بالاآمده و در  »بند پاي«جاي  به )382، ص 3ج میلادي،  1371/1992فردوسی (

طبیعی است که در تصحیح . منحصر به نسخۀ فلورانس است و شکلی گویشی است
  .ها باید به حاشیه بروند این صورت شاهنامه

علت  است، اما بیشتر برگ بید است که به »لرزیدن« مثَلِ »بید«نکتۀ آخر اینکه 
هاي بید نیز بسیار نازك و باریک است  شاخ. آید میباریکی به مختصر بادي به لرزش در

  .است »نحیفی«و  »لاغري« لِثَبر لرزیدن م و علاوه
  

  :منابع
  .سخن، تهران ،فردوسی ةشاهنام ةديدفتر خسروان، برگز ،)1390(آیدنلو، سجاد 

  .ح عباس اقبال، چاپخانۀ مجلس، تهرانبه تصحی ،کتاب لغت فرس ،)1319(بن احمد  اسدي، علی
اشرف صادقی، خوارزمی،  مجتبائی و علی للها به تصحیح فتح ،لغت فرس ،)1365(بن احمد  اسدي، علی

  .تهران
جعفر یاحقی و مهدي سیدي، سخن، ، دو جلد، به تصحیح محمدهقیيخ بيتار ،)1388(بیهقی، ابوالفضل 

  .تهران
  .وم، بنیاد میراث ایران، نیویوركدفتر د ،های شاهنامه ادداشتي ،)2006(خالقی مطلق، جلال 

  .نامۀ دهخدا، تهران لغت مؤسسۀ ،نامه لغت ،)1376) (و همکاران(اکبر  دهخدا، علی
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هاي  فحه، ص3مارة ش ،سیينو فرهنگمجلۀ ، »تبان، چاپلوس ـ  کیار، تنبان« ،)1389(اشرف  صادقی، علی
  .171ـ  155

ی و عروضی فارسی در دو قرن يان شعر هجايپلی می در باب کتاب بحث« ،)1391(اشرف  صادقی، علی
، به علی رجائی بخارائی، نامگانۀ دکتر احمدجان د بر سرِرخ، »علی رجائیاز دکتر احمد اول هجری

 هـاي  فحهل و سلمان ساکت، سخن، تهران، ص ـصجعفر یاحقی، محمدرضا راشد محکوشش محمد
  .388  ـ  349

چاپ عکسی از روي نسخۀ کتابخانۀ  ،شاهنامه ،)يهجر 1411ـ1369/1409  ـ1368(فردوسی، ابوالقاسم 
  .دانشگاه تهران، تهران/  المعارف اسلامیةملی فلورانس، بنیاد دائر

، به تصحیح جلال خالقی مطلق، بنیاد میراث 3 جلد ،شاهنامه ،)میلادي 1371/1992(فردوسی، ابوالقاسم 
  .المعارف بزرگ اسلامی، تهرانةبنیاد دائر: ومچاپ د ،نیویورك ـ کالیفرنیامزدا، ایران، 

چاپ عکسی از روي نسـخۀ متعلـق بـه     ،نظامی ةشاهنامه، همراه با خمس ،)1379(فردوسی، ابوالقاسم 
  .1386، المعارف بزرگ اسلامی، تهرانةالمعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائرةمرکز دائر

وي نسخۀ کتابخانه شرقی وابسته بـه دانشـگاه   برگردان از ر نسخه ،شاهنامه ،)1389(فردوسی، ابوالقاسم 
نادر مطلبی کاشانی،  و سالارد، به کوشش ایرج افشار، محمود امیNC.43 ةژوزف بیروت، شمار سن

  .طلایه، تهران
چاپ عکسی از روي نسـخۀ مـورخ    ،فردوسی مةظفرنامه، به انضمام شاهنا ،)1377( للهمستوفی، حمدا

  .رکز نشر دانشگاهی، تهراندر کتابخانۀ موزة بریتانیا، م 807
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  پفیوز .18
  

کسی «و  »نالایق«و  »عرضه بی«آمیز در معناي  صورت توهین این کلمۀ عامیانه امروز به
اند،  ها آن را ضبط نکرده در فرهنگ. رود کار می به »که کاري از دست او ساخته نیست

در  )يهجر 1050د متوفی در حدو(ملافوقی یزدي . ساله دارداي چهارصد ولی لااقل سابقه
  :است کار برده بهبا معنایی ظاهراً متفاوت خود سه بار این کلمه را  ن و فرهاديريشمثنوي 

ــوز       زو...ن جستی گرش و...ز  1گه ورزش ــرخ پفْی ــدر چ ــل ان ــادي غلغ   فت
)23 ، ص1342 الدین احمد یزدي فوق(  

  دوستی داد مهمان چگونه داد    یوز فرهادکه دیدي پهلوان پفْ
)25 همان، ص(  

  زو... او دوصـد  که بادا بر بروت    یوزپفْ درد ولی صد حیف کان بی
)26 همان، ص(  

  :است کار رفته نیز این کلمه به )يهجر 1086تألیف ( آرای صفوی عالمدر 
یوز را سیاست  پف ]تاب[=  تاوِ سبیل خورِ]پلاو[= حرامِ بلاو من این کوده به هرگاه

  .)409ص ( ؟رود کی از پیش مینکنم پس کار پادشاهی 
  :است کار برده را به نیز در بیت زیر آن )يهجر 1129  ـ1060(محسن تأثیر تبریزي 

  ست یوز یکیعاشق شیردل و دشمن پفْ    ست مرا کار که با شـوخی او  به غزالی
)374 ، ص1373 تأثیر تبریزي(  

همان  »یوز«. دباش» یوز«و » پف«ب از دو جزء رسد که این کلمه مرکّ به نظر می
قدما از آن براي تعقیب شکار و گرفتن آن . شود است که اهلی می اي حیوان درنده

صدایی است که از دهان یوز  ةدهند صوت و نشان  نیز اسم »پف«. اند کرده استفاده می
جزء اول است و  الیه بی است که جزء دوم آن مضافمرکّ ۀکلم »پفیوز«. آید بیرون می

کند و قدرت حمله و تعقیب و  پف می) فقط(آن یعنی یوزي که اللفظی  معنی تحت
افتاده و ازکار یوزهاي پیر مخصوصاً شک این حالت بی. دست آوردن شکار را ندارد به

  .تا حدي مؤید اشتقاق پیشنهادي ما است آرای صفوی عالمدر  »یوز پف«املاي . است
 :منابع

                                                   
 وررش: اصل. 1
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پاشا اجلالی، مرکز نشر دانشـگاهی،   به تصحیح امین ،محسن تأثير وانيد ،)1373(تأثیر تبریزي، محسن 
  .تهران

  .به کوشش مرتضی مدرس گیلانی، عطایی، تهران ،ات فوقیيهزل ،)1342(الدین احمد یزدي  فوق
  .شکري، بنیاد فرهنگ ایران، تهران للهبه تصحیح یدا ،)1350( آرای صفوی عالم
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  شدن یپاپ .19
  
  :رود کار می به زیرامروز به چهار معنی  »پاپی شدن«

  .با سماجت دنبال چیزي را گرفتن به منظور پی بردن به کُنه آن. 1
  .براي تحقیق امري از او با پافشاري کسی را به ستوه آوردن .2
  .به کسی گیر دادن) هاي امروز به تعبیر جوان(مزاحم کسی شدن و . 3
  .اصرار کردن. 4

مفعول آن یک امر  ،در دو معنی دیگر مفعول این فعل انسان و ،بنابراین در معنی اول
، رود و در حقیقت یک فعل لازم است کار می معنی چهارم بدون مفعول بهدر  است و

  :شود ها دیده می که در این مثال چنان
  ).فرهنگ بزرگ سخناز ( است ه از چه قرار بودهيد که قضين ماجرا شد تا فهميقدر پاپی ا آن. 1
  ).فرهنگ بزرگ سخنمحمدعلی، از ( درآمدم کجاستشوند که ممر  ام می پاپی. 2
فرهنگ احمد، از  آل( شد اد پاپی او نمیيدا بود که ناظم هم زيانجمن بود، پ ةکار چون پدرش همه. 3

  .1)بزرگ سخن
فرهنگ فارسی هدایت، از ( ن جواب را دادند، من هم پاپی نشدميهرچه اصرار کردم هم. 4

  ).عاميانه
فرهنگ بزرگ (است » مند به امري کننده و علاقه دنبال«ه معنی تنهایی نیز ب به »پاپی«
  :که در این مثال ، چنان)سخن

فرهنگ بزرگ ، از مستوفیلله عبدا( کرد ها بود و نه دولت آن را منتشر می نه ملت پاپی اين حرف
  ).سخن

به نظر . اند چیزي نگفته »پاپی« ۀمنشأ کلم ةنویسان معاصر دربار یک از فرهنگ هیچ
» دنبال پا«و  »پا اثرِ«یعنی » پیِ پا«اي است که از ترکیب اضافی  کلمه »پاپی«رنده نگا

ر ابوالفتوح يتفسکار رفته  در آن به »پیِ پا«ترین جایی که ترکیب  قدیم. است گرفته شده
  :آمده» و من ینقلَب علی عقبیه« ۀدر این متن در معنی آی. است )يهجر 6قرن ( رازی

 رازي ابوالفتوح(از ارتداد هر کسی که بر پیِ پایی گردد، یعنی که مرتد شود این کنایت است 
  ).96، ص 5، ج 1372

                                                   
و » پاپی چیزي شـدن «، »پاپی شدن«این فعل را در سه معنی اول، دوم و چهارم به سه صورت  )1378( نجفی. 1
علاوه  به. است دوم از هم تفکیک شده فقط معنی اول و فرهنگ بزرگ سخنل کرده و در مدخ» پاپی کسی شدن«
ز آنچه در بالا آمد در دو فرهنگ فوق معانی این فعل با عبارات دیگري غیر ا. است تنهایی نیز مدخل شده به »پاپی«

  .است آمده
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» پا اثرِ«به معنی  »پا پیِ«الدین علی یزدي است که در آن  شرف ظفرنامةمثال دیگر از 
  :است

و ... یافتند ]گروه مردمان[= ، اما پیِ پاي غلبه ...گردیدند کسی را ندیدند] قلعه[= هرچند گرد آن 
پوشان بود که از توجه لشکر منصور آگاه شده بودند و از قلعه بیرون آمده، به  سیاه يآن درواقع پیِ پا

  ).873، ص 1، ج 1387 الدین علی یزدي شرف(باز ایشان بازرفته بودند  پیش
است که  خ جاميمقامات منظوم شدر آن آمده  »پاپی«ترین متنی که ترکیب  اما قدیم

است که در یک  ليپ مقامات ژندهاین متن صورت منظوم . است به چاپ رسیده اخیراً
هاي زبانی آن  اساس ویژگیباقی مانده، ولی بر 994فرد، با تاریخ کتابت  بهۀ منحصرنسخ

بار  در این متن یک. آمده باشدۀ اول قرن هشتم به نظم درباید در قرن هفتم تا نیم
  :است کار رفته به »به دنبالِ«در معنی  »به پاپیِ«عبارت 

ــیخ ــاد  ش ــب اوت ــلام، قط   الاس
  دیــدم ز قفــاش دوســتداران  
  یک شخص بـه پـاپی مریـدان   

ــک   ــار ی ــت و بازب   1اســتاده برف
  اصحاب و مرید و جمع یـاران 

  ...از دور که چشم شیخ دید آن
)208 ، صمقامات منظوم شيخ جام(  

به ستوه «و  »ردنکسی را تعقیب ک«در معنی  »کسی بودنپاپی «ترین اثري که  قدیم
از قرن دهم و یازدهم است، در  ن کرد شبستریيقصة حسکار رفته  در آن به »آوردن

  :مثال زیر
ولایت شما ] در[آخر من مردي غریب . ما بکش براي خدا دست از سرِاي پهلوان ازحیدر گفت 

  .2)305ص(قدر مرا آزار کردي و باز هم پاپی من هستی  آن. هستم
ر سایر متون داستانی و عامیانه که از قرن دهم به بعد نوشته جو دو شک با جست بی

  .توان به شواهد بیشتري دست یافت اند می شده
  
 :منابع

  .سخن، تهران ، هشت جلد،فرهنگ بزرگ سخن ،)1381( )سرپرست(انوري، حسن 
، مشهور نرالقرآيالجنان فی تفس الجنان و روح روض ،)1372(بن علی نیشابوري  ابوالفتوح رازي، حسین

آستان ، 5جلد والفتوح رازي، به تصحیح محمدجعفر یاحقی و محمدمهدي ناصح، ببه تفسیر شیخ ا
  .قدس رضوي، مشهد

                                                   
  .بازایستاد: اصل .1
  .تنویسی فرهنگستان اس گروه فرهنگ ةمثال از پیکر. 2
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  انوري ← فرهنگ بزرگ سخن
  نجفی ← فرهنگ فارسي عاميانه

  .به کوشش ایرج افشار و مهران افشاري، چشمه، تهران ،)1386( ن کرد شبستریيقصة حس
انسانی و به تصحیح حسن نصیري جامی، پژوهشگاه علوم  ،)1391() پیل ژنده( خ جاميمقامات منظوم ش

  .مطالعات فرهنگی، تهران
  . نیلوفر، تهران ،انهيفرهنگ فارسی عام ،)1378( نجفی، ابوالحسن

صـادق و  ، دو جلد، تصحیح و تحقیـق سـید سـعید میرمحمد   ظفرنامه ،)1387(یزدي  علی الدین شرف
  .ابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامیعبدالحسین نوایی، تهران، کت
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  اسقاط، اسقاطی، اسَقاط .20
  

در  معمولاً »اسقاط«. اند کلماتی رایج »سقاطیا«و  »سقاطا«و کلمۀ ددر فارسی معاصر 
بیشتر در نقش اسم و به معنی  »سقاطیا«و  ،»فرسوده«و  »کهنه«نقش صفت به معنی 

 در عربی مصدر باب افعال »اسقاط«. رود کار می به »ختنیچیز کهنه و فرسوده و دوراندا«
به  »اسقاط« )1377 دهخدا و همکاران( نامه لغتدر . است» افکندن«و » انداختن«به معنی 

در این فرهنگ قبل از این . است نیز ذیل همین مصدر آمده »فرسوده«و  »کهنه«معنی 
در . است شدهآورده ر شاهد، نیز، بدون ذک »فرسودگی«معنی  ،براي این مصدر ،معنی

 »اسقاط«ذیل مصدر  ،است نامه لغترو  دنباله که معمولاً ،نیز )1371 معین( فرهنگ فارسی
ضبط » اسقاطی« در این دو فرهنگ کلمۀ. است آمدههمین دو معنی براي این کلمه 

 هر »اسقاطی«و  »اسقاط« )1341 زاده و محجوب جمال( انهفرهنگ لغات عاميدر . است نشده
به «اضافه شده که  »اسقاطی«، جز آنکه ذیل به همان معنی مذکور در فوق آمده دو

  . »گویند ز در مورد اهانت میاشخاص نی
تر معنی  صورت دقیق این دو کلمه به )1378 نجفی( انهفرهنگ فارسی عاميدر 

  :است، به این صورت شده
ديـدم يـک کالسـكة    «): لکنتـه، قراضـه   :متـرادف (دررفتـه   بسیار کهنه و مندرس و فرسوده، ازهم اسقاط
مردکی با موهای وزکرده و سرووضعی اسقاط «؛ )34، بوف کور(» .کشِ کهنه و اسقاط دم در است نعش

  .)330، بادها(» .از در ورودی بيرون آمد
  .و ناسودمند و دورریختنی؛ بنجلچیز کهنه  اسقاطی

ارد این است که معنی در این فرهنگ وجود د »اسقاط«تنها اشکالی که در تعریف 
وضع انسان درست نیست؛ یعنی در مورد سرووضع انسان شده در مورد سرو داده دست به

که مترادف  ،»بنجل« ،آنبر علاوه. کار برد را به »بسیار کهنه و مندرس و فرسوده«توان  نمی
کالاي «ریختنی نیست، بلکه به معنی فرسوده و دور الزاماً ،دانسته شده »اسقاطی«

  .است» رزشا بی
 »اسقاطی«براي  )از کل کتاب 5ج = از حرف الف  2ج ، 1384ـ1377شاملو ( کتاب کوچهر د

  :است شدهدو معنی دیگر نیز ذکر 
  .براي کار و فعالیت نیرو و توانی ندارد مردي که دیگر .2. سروپا پوش بی مرد ژنده .1



  
  
 

105 
 1393،   8، شمارة نويسي فرهنگ

هاي لغوي  پژوهش  ...اسقاطگُیارنده یا گُیازنده، پفیوز، پاپی شدن،  
 

 

. داند می »اسقاطی«را نیز معادل این دو معنی » آدم اسقاط«مؤلف این کتاب 
  ».گویند در تداول، بدان اسقاطی نیز می«: نویسد می »اسقاط«، ذیل برآن علاوه

و ابزار  ة اشیاکه فروشند آن«نیز به معنی » اسقاطی«یا » فروش اسقاط«در این کتاب 
 »فروش اوراق«، »اوراقی«، »پنِزريخنزِر«هاي آن  ذکر شده و مترادف» کهنه و اسقاط است

  .است سته شدهدان» اوراقچی«و 
، »سقَط«عربی، جمع  »اَسقاط«از  »اسقاط« )1381انوري ( فرهنگ بزرگ سخندر 

  :است مشتق دانسته شده و براي آن دو معنی زیر ذکر شده
  ...؛ پریشان؛ نامرتبآشفته .2 ...ارزش و دورریختنی بسیار کهنه و مندرس؛ بی .1

بوف ها همان شاهد  یکی از آندر این فرهنگ براي معنی اول دو شاهد ذکر شده که 
براي معنی دوم نیز همان شاهد . است هم آورده )1378(هدایت است که نجفی  کور

از میرصادقی ذکر شده که باز در کتاب نجفی آمده، ولی در آنجا معنی آن  بادهاکتاب 
در  »اسقاط«نیز مترادف  »اسقاطی« فرهنگ بزرگ سخندر . است تشخیص داده نشده

» یخچال اسقاطی«و  »اسقاطی ۀدوچرخ«هاي  دانسته شده و براي آن مثال معنی اول آن
  .است ذکر شده

  : رسیم در شش منبع فوق آمده خلاصه کنیم به نتایج زیر میکه اگر بخواهیم آنچه را 
  :به چهار معنی است »اسقاط« )الف

استفاده و  کهنه و فرسوده و غیرقابل .1
چیزهاي  .3. آشفته و نامرتب .2. دورانداختنی

. 4 ).شاملو) (فروش در اسقاط(فرسوده و کهنه 
  ).؛ معیندهخدا و همکاران(فرسودنی 

  
  :به پنج معنی است »اسقاطی« )ب

 .2. دردنخور و دورریختنی هر چیز کهنه و به .1
در همین ). [شاملو(سروپا  پوش بی مرد ژنده

 .3. شود براي اهانت به اشخاص گفته می] معنی

وان کار و فعالیت ندارد مردي که دیگر ت
فروشندة  .5) شاملو؛ انوري(اسقاط  .4). شاملو(

  ).شاملو(اشیا و ابزارهاي کهنه و اسقاط 
  
 .2. )؛ معینو همکاران دهخدا(است  عربی گرفته شده »اسقاط«از مصدر  .1 »اسقاط« )ج

  .)انوري(است  گرفته شده »سقَط«عربی، جمع  »اَسقاط«از 
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هر  »اسقاطی«درست است، اما براي معنی  3 تا 1تنها معانی  »اسقاط«به نظر ما براي 
که از بحث زیر روشن خواهد  ، چناننیز» اسقاط«در مورد منشأ . پنج معنی صحیح است

  . درست است ،اند آورده» اسقاط«که آن را ذیل مصدر ، نامه لغت معین و مؤلفان شد، نظر
بدل  از کی به معنی امروزي آن »طاسقا«اکنون باید ببینیم که معنی مصدري 

 »افکندن«و  »انداختن«مصدري متعدي و به معنی  »اسقاط«در بالا گفتیم که . است شده
کار رفته و  به» گردیدن«و  »گشتن«یا  »شدن«به نظر ما این مصدر ابتدا با فعل . است

، »ط شدنساق«، »افتادن«ب در این حالت معنی این فعل مرکّ. است حالت لازم پیدا کرده
گرفته شده و به  »سقوط«نیز از مصدر  »سقَط«. است بوده» سقط شدن«و  »از بین رفتن«

  . ارزش کالاي پست و بی .2. اي نداشته باشد هرچیزي که فایده .1: استدو معنی 
 1274 ةقعد به تاریخ پنجم ذي هيع اتفاقيوقا ۀروزنام ةدر شاهد زیر که از یک شمار

سال شمسی  156ي و هجرسال  160، یعنی )شمسی 1236میلادي و  1857تقریباً (= ي هجر
  : است کار رفته به »ط و تلف شدنقَس«به همین شکل و به معنی » اسقاط«پیش است، 

از شدت ضرب امواج شکسته و اسقاط شده بود، به دریا ریختند، و ] ها اسب[= دوازده رأس آن 
، ص 4، ج وقايع اتفاقيه(چشمشان معیوب شده بود ها نیز اغلب دست و پایشان شکسته و  مابقیِ اسب

2592.(  
هاي  سال ۀکه در فاصل )کاظم مروياز محمد( آرای نادری عالمدر شاهد زیر از کتاب 

  :است کار رفته به »شدن«نوشته شده این مصدر بدون همکرد ي هجر 1163تا  1157
، ص 3، ج 1364مروي ( اسب و اسباب بسیاري از کثرت لاي و گل در معرض تلف و اسقاط شد

1003.(  
کار  بدون همکرد به »اسقاط«و هم  »تلف« ۀبینیم در اینجا هم کلم که می چنان

به همین قرینه . رود کار می همیشه با همکرد به »تلف«دانیم که  اند، ولی می رفته
بوده که همکرد آن به جهت  »اسقاط شدن«نیز در اینجا در اصل  »اسقاط«یابیم که  میدر

نیز در کنار  »اسباب« ۀست که در این شاهد کلمجالب اینجا. است ص حذف شدهتلخی
اسقاط «و  ،»اسباب«براي  »)شدن(تلف «شک در اینجا فعل  کار رفته، اما بی به »اسب«
  .است کار رفته به »اسب«براي  »)شدن(

= ي رهج 1252تا  1250هاي  مربوط به سال( رزايم سفرنامة رضاقلیاما در شاهد زیر که از 
  :است استعمال شده» گردیدن«و » شدن« با» اسقاط«استخراج شده  )یلاديم 1835تا  1833
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جانب با  معادل پنجاه رأس اسب و قاطر از اهل اردو اسقاط شد، از جمله هشت رأس قاطر از این
  .)72 ، ص1346میرزا  رضاقلی( بارخانه در زیر باتلاق رفته اسقاط گردید

  :)قرن سیزدهم( الملک سفرنامة نجماز  همچنین است در شاهد زیر
  ).31 ، ص1341 الملک نجم(هاي سواري در راه لرستان اسقاط شده بود  مال... وقت حرکت

و  »شده اسقاط«رفته به معنی  رفته »اسقاط« ۀکلم »اسقاط شدن«از این کاربرد 
»کار رفت به »شده طقَس .  

به  ها افغان ۀه مقارن حملک هيصفو ةالقاب و مواجب دوردر شاهد زیر از کتاب 
 »ها شده طقَس«و  »ها شده تلف«، »ها شده اسقاط«به معنی  »اسقاط« نگارش درآمده ظاهراً

  :است کار رفته به
تابینان مشارالیه با او  ۀسال تجویز ملازمت و تعیین مواجب و همه: ، شغل او...امیرآخورباش صحرا

یک را نموده، به تمغا رساند ۀ شریفه و نتاج و اسقاط هرصایلخیان خا ۀسال ملاحظ به باید سال بوده، می
  ).38 ، ص1371 نصیري(

نیز این معنی را  )يهجر 1287در سال ( شاه نيسفرنامة عتبات ناصرالدشاهد زیر از 
  : دهد نشان می

الممالک به  توسط خازن جمع تازه عوض قاطران اسقاط را خریده بود، به خان صاحب محمدعلی
  ).168 ، ص1363 شاه صرالدیننا(حضور آورد 

بیرون آمد که ابتدا در » کهنه«و  »هافتادکاراز«و  »فرسوده«معنی  »اسقاط«از این معنی 
سرعت در مورد ابزارها و وسایل  رفت، اما به کار می مورد اسب و قاطر و سایر مواشی به

  :دهند د زیر این معنی را نشان میشواه. نیز استعمال شد
اند که توپ روانه  اسب تازه خریده .وپخانه نداشتند، مگر پنج شش رأس اسقاطدر شیراز هم اسب ت

= ي هجر 1310، وقایع سال 422، ص ۱۳۶۱س يسان انگلينو هيهای خف ه، گزارشيع اتفاقيوقا(نمایند 
  ؛)میلادي 1892

زیرا از نبودن آن، اسباب میز زود ضایع و ... جلدي به جهت اسباب میز بدوزي... خوب است که
  ؛)170 ، ص1 ، ج1374 ، چاپ جدید1290الاول  دوم جمادي ة، شمارايران ۀروزنام(شود  سقاط میا

 ةقوار قیافه و خوش خوش ]ي[ها ی به تن چند نفري از جوانیلباس مخصوص زیبا... السلطنه قوام
 ، ص2 ج، 1377 مستوفی للهعبدا(اسقاط و قراضه به نظر نیاید خانه پروزارت... که اقلاً... شهري کرده

379.(  
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مردمان فرومایه و «، یعنی »سقطَ«در شواهد ما فقط به عنوان جمع  »اَسقاط«اما 
  :است کار رفته به »سفلگان«، معادل »سفله

میلادي،  1928استرآبادي (در عداد اسَفال و اسَقاط منحصر گردد ... هرکه بر وعدة خود وفا نکند
  ؛)343ص 

  ؛)10 ، ص1328 منشی کرمانی(اجتناب لازم است ... اسَقاطاز ذکر ادَوان و اوَساط و اَرذال و 
گفته،  مانو رك خانترکمان تَ از صلابت سپاه... دنی و اوَساط محترفه و اسَقاط سوقیه و عموم رعایا

  ).827 ، ص2 ، ج1383 عبدالرزاق سمرقندي(مقام و مسکن بازگذاشتند 
  

  نتیجه
رود  کار می به» دورانداختنی«و » استفاده بلغیرقا«و » فرسوده«که امروز به معنی » اسقاط«

و این صفت خود از مصدر » شده تلف« به معنی و» شده اسقاط«از صفت مفعولی 
سقط «، و »تلف شدن«، »افتادن«گرفته شده که معنی آن » )گشتن، گردیدن(اسقاط شدن «

» نافکند«و » انداختن«در عربی متعدي و به معنی » اسقاط«مصدر . است بوده» شدن
. است کار رفته به» افتادن«به معنی لازم » )گشتن؛ گردیدن(شدن «است، اما در ترکیب با 

کار  که در ابتدا در مورد چهارپایان اهلی به» افتاده«و » شده تلف«، »شده اسقاط«از معنی 
مشتق شده که نخست در مورد » ازکارافتاده«و » فرسوده«رفته معنی  رفته، رفته می

رفته در مورد مطلق وسایل و ابزارها نیز استعمال  رفته، اما رفته ار میک چهارپایان به
است که مفرد آن » ارزش کالاي پست و بی«به معنی » سقطَ«، جمع »اسقاط«. است شده

کار  به چند معنی بهفرهنگستان زبان و ادب فارسی نویسی  در شواهد پیکرة گروه فرهنگ
» مردمان فرومایه و سفله«شواهد ما فقط به معنی در  ،»اَسقاط«رفته، اما جمع آن، یعنی 

  .1است دیده شده
  
 :منابع

  .استانبول ،سی ، اوقاف مطبعهبزم و رزم ،)یلاديم 1928(استرآبادي، عزیزبن اردشیر 
  .سخن، تهران ، هشت جلد،فرهنگ بزرگ سخن ،)1381( )سرپرست(انوري، حسن 

  ).دجل 5چاپ مجدد در (ملی و مرکز اسناد ایران  ۀنجلد اول، تهران، کتابخا ،)1374( )روزنامه( رانيا
  . سینا، تهران جعفر محجوب، ابن، به کوشش محمدانهيفرهنگ لغات عام ،)1341(زاده، محمدعلی  جمال

                                                   
  .است نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گرفته شده گروه فرهنگ ةتاریخی این مقاله از پیکر هايشاهد کلیۀ .1
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، )جدیـد  ةچاپ دوم از دور( دهخدا ۀنام لغت ۀسسؤ، منامه لغت ،)1377( )رانهمکاو ( اکبر دهخدا، علی
  .تهران

 ـ  شاه رزا نوة فتحعلیيم فرنامة رضاقلیس ،)1346( میرزا رضاقلی ی قاجـار،  ئا، به کوشـش اصـغر فرمانفرم
  .دانشگاه تهران، تهران

به تصـحیح  ، 2 و 1، دفتر 2لد ج ،نين و مجمع بحريمطلع سعد ،)1383ـ1353( سمرقندي، عبدالرزاق
  .ی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهرانیعبدالحسین نوا

  .مد دبیرسیاقی، بدون ناشر، تهرانبه کوشش مح ،الملوک ةذکرت ،)1332(] سمیعا[
  .تهرانجلد، مازیار،  11 ،کتاب کوچه ،)1384ـ1377( شاملو، احمد
  .تهرانزوار، ریاحی،  امینجلد، به تصحیح محمد  3، آرای نادری عالم ،)1364( کاظممروي، محمد
  .تهران، زوار، چاپ چهارمجلد،  3 ،شرح زندگانی من ،)1377(لله مستوفی، عبدا
   .تهرانشش جلد، امیرکبیر،  ،فرهنگ فارسی ،)1371( معین، محمد

، به کوشـش  در تاریخ قراختائیان کرمان ،ايالعل ةسمط العلی للحضر ،)1328( منشی کرمانی، ناصرالدین
  .، تهرانیادگار ۀعباس اقبال، انتشارات مجل

  .، تهرانعطار ـبه کوشش ایرج افشار، فردوسی  ،ن شاهيعتبات ناصرالد ةسفرنام ،)1363( شاه ناصرالدین
کوشـش محمـد   بـه   ،شاه در سفر سـوم فرنگسـتان   نيروزنامة خاطرات ناصرالد ،)1374( شاه ناصرالدین

  .، تهرانقاضیها، کتاب دوم، سازمان اسناد ملی ایران اسماعیل رضوانی و فاطمۀ
  .، تهراننیلوفر ،جلد 2، انهيفرهنگ فارسی عام ،)1378( نجفی، ابوالحسن

  .هران، علمیبه کوشش محمد دبیرسیاقی، ت ،خوزستان ةسفرنام ،)1341( الملک، عبدالغفار نجم
لـو،   به تصـحیح یوسـف رحـیم    ،هين صفويالقاب و مواجب دورة سلاط ،)1371(نقی  نصیري، میرزاعلی

  .، مشهددانشگاه فردوسی
سـلامی ایـران و مرکـز مطالعـات و     ملـی جمهـوري ا   ۀ، کتابخان)1374ـ1371() روزنامه( هيع اتفاقيوقا

  .، تهرانها تحقیقات رسانه
 ۱۳۲۲تا  ۱۲۹۱ران از سال يات جنوبی ايس در ولايسان انگلينو هيهای خف مجموعه گزارش، هيع اتفاقيوقا

  .، تهراننو ، نشر، به کوشش سعیدي سیرجانی)1361( قمری



  
  
 

110  
 1393،   8، شمارة نويسي فرهنگ

  ...اسقاطگیُارنده یا گُیازنده، پفیوز، پاپی شدن،  هاي لغوي پژوهش
 

 

  دغاـ شَ لشغا. 21
  
از سوي دیگـر،  . »زور شغال پیل«: است اريسمک عنام یکی از قهرمانان داستان » شغال«

، شـهرت ابوالقاسـم احمـدبن    )69ص م،  1967/ ق  1387سـهمی  ( خ جرجانيتاربه نوشتۀ 
» نـام  منسوب به شخصـی شـغال  «است که لغتاً به معنی  بوده» شغالان«محمد بکرآبادي، 

» ابوالقاسـم شـغالی  «صـورت   ، بـه )522ص (همین نام در جاي دیگر ایـن کتـاب   . است
اي هنـدي   ، نام حیوان معروف، که کلمه»شغال«تردیدي نیست که این نام با . است آمده

نـام   ،»شـغاد «تـر   ، صـورت قـدیم  »شـغاذ «مبدل » شغال«شک،  بی. است، ارتباطی ندارد
از » ل«بـه  » ذ«تبدیل . است بدل شده» ل«در آن به » ذ«نابرادري و قاتل رستم، است که 

وجه اشتقاق این نـام معلـوم   . ي شرقی ایران بزرگ استها ها و گویش هاي زبان ویژگی
 Justi(اسـت   یوستی بدون هیچ توضیحی دربارة اصل آن، فقط آن را ذکـر کـرده  . نیست

1895, p. 271( .هیلمنـد «: انـد از  هاي دیگر این تبدیل عبارت مثال«  =)» لمنـدمتـداول در  » ه
کـار   بـه  )103، 101، 43ص ، 1340( لمحـدودالعا که در » هیذمند«جاي  به )هیرمند= افغانستان 
، 659، ص 3ج ، 1344ـ ـ1334( ر طبـری يترجمة تفسکه در » گسیذ«جاي  به» گسیل«رفته و 

است و  کار رفته به )46ص ، 1355( ر شنقشیيتفسو  )1430، 1426، ص 5؛ ج 795، )بار 2( 793
ق ير ابوبکر عتيتفسبرگرفته از ( ديقصص قرآن مج رکه د )وجب(= » بدست«جاي  به» بِلست«
 »بِلست«صورت  آمده و امروز در افغانستان به )حاشیه ،378، ص 1347نیشابوري ( )شابوریين

. )، ذیل همین کلمه1391لو  ؛ انوشه و خدابنده1340نویس  افغانی(. )پهلوي widestاز (متداول است 
ان است به فارسی باست -baga-dānaاز  baγdān*جاي  به »بغْلان«تبدیل  ،یک مثال دیگر

  .»انجایگاه بغ«معنی 
کـه   »هـاي بلخـی   نـام «و  )Lurje 2010(که پـاول لوریـه    »هاي سغدي نام«من در میان 

در میـان  . نیـافتم اند نامی به ایـن صـورت    منتشر کرده )Sims-Williams 2010(ویلیامز زسیم
  .)Livsǐts 2010 ←(شود  هاي پارتی که لیوشیتس منتشر کرده نیز چنین نامی دیده نمی نام

، ص 1900ثعـالبی  (اسـت   است که ثعـالبی آن را آورده » شغاي«، »شغاذ«صورت دیگر 
انجـو شـیرازي   ( فرهنـگ جهـانگيري  . اسـت  بـدل شـده  » ي«به » ذ«در اینجا . )386ـ    379

و او را «ضـبط کـرده و نوشـته    » شگاد«صورت  این نام را به )1571، ص 2ج ، 1354ـ1351
مدخل » شغاد«صورت  آن را به )845، ص 2ج ، 1341ـ1338(ي ، اما سرور»نیز گویند شغاد

» شـگاد «ضبط  )1376برهان ( برهان قاطعمؤلف . »نیز گویند شگادو او را «کرده و نوشته 
هرچند مأخذ جهانگیري و سروري براي ضبط . است دست داده را نیز براي این کلمه به

  .است» غادش«تر از  شک این صورت قدیم شگاد معلوم نیست، اما بی
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 :منابع
، بنیـاد  يبه تصحیح پرویز ناتل خانلرپنج جلد،  ،اريسمک ع ،)1353ـ1347(ارجانی، فرامرزبن خداداد 

  .فرهنگ ایران، تهران
  .، دولتی مطبعه، کابلانة فارسی افغانستانيلغات عام ،)1340( لله، عبدانویس افغانی

، سه جلد، به تصـحیح رحـیم   گ جهانگيريفرهن، )1354ـ1351(الدین حسین  انجو شیرازي، میرجمال
  .عفیفی، دانشگاه مشهد، مشهد
  .قطره، تهران ،دهيفارسی ناشن ،)1391(لو  انوشه، حسن و غلامرضا خدابنده

  .محمد معین، امیرکبیر، تهران تصحیح، ، پنج جلدبرهان قاطع، )1376(بن خلف  برهان، محمدحسین
  .تصحیح حبیب یغمایی، دانشگاه تهران، تهران بههفت جلد،  ،)1344ـ1334( ر طبریيترجمة تفس

، غُرر اخبار ملوك الفُرس و سيرِهمالمعروف بکتاب  تاريخ غُررالسير، )میلادي 1900(ثعالبی، ابومنصور 
  ).1963کتابخانۀ اسدي، تهران، : چاپ افست(زوتنبرگ، پاریس، چاپخانۀ ملی .   هبه تصحیح 

  .به تصحیح منوچهر ستوده، دانشگاه تهران، تهران ،)1340( بالمغر المشرق الی العالم من حدود
، سه جلـد، بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی،      الفرس مجمع، )1341ـ1338(سروري کاشانی، محمدقاسم 

  .اکبر علمی، تهران علی
هنـد،  دائرةالمعـارف عثمانیـه،    ،خ جرجانيتار ،)یلاديم1967 /ي هجر 1387( بن یوسفةسهمی، حمز

  .چاپ دوم، حیدرآباد دکن
به تصحیح محمدجعفر یاحقی، بنیاد فرهنگ  ،)1355( ر شنقشیيم، تفسيای از بخشی از قرآن کر گزاره

  .ایران، تهران
به کوشش یحیی مهدوي،  ،قصص قرآن مجيد ،)1347(، ابوبکر عتیق )سورآبادي، سورآبانی(نیشابوري 

  .دانشگاه تهران، تهران
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